
بوى بد نفرت
معلـم 

بـه بچه هـاى كلاس گفـت كه 
مى خواهد با آن ها بـازى كند. گفت كه فردا 

هركدام از بچه ها يك كيسة پلاستيكى بردارند و داخل 
آن به تعداد آدم هايى كه از آن ها بدشـان مى آيد، سيب زمينى 

بريزند و با خود به مدرسه بياورند.
فردا بچه ها با كيسه هاى پلاستيكى به كودكستان آمدند. در كيسة بعضى ها 

دو، بعضى ها سه، بعضى ها پنج سيب زمينى بود. معلم به بچه ها گفت تا يك هفته هرجا 
كه مى روند، كيسة پلاستيكى را با خود ببرند.

روزهـا بـه همين ترتيب گذشـت و كم كم بچه ها شـروع كردند به شـكايت از بوى 
سيب زمينى هاى گنديده.

به علاوه، آن هايى كه سيب زمينى بيشترى داشتند، از حمل آن بار سنگين خسته 
شده بودند.

پس از مدتى، بالاخره بازى تمام شـد و بچه ها راحت شـدند. معلم از بچه ها 
پرسـيد: «از اين كه مدتى سـيب زمينى ها را با خـود حمل مى كرديد، چه 

احساسى داشتيد؟»
بچه ها از اين كه مجبور شده بودند سيب زمينى هاى بدبو و سنگين 

را همه جا با خود ببرند شكايت داشتند. آن گاه معلم منظور اصلى 
خود را از اين بازى چنين توضيح داد: «اين درست شبيه وضعيتى 

است كه شما كينة آدم هايى را كه دوستشان نداريد، در دل 
خود نگه مى داريد و همه جا با خود مى بريد. بوى بد كينه و 

نفرت قلب شما را فاسد مى كند و شما آن را همه جا همراه 
خود حمل مى كنيد. شما كه بوى بد سيب زمينى ها 

را فقط براى مدت كوتاهى نتوانسـتيد تحمل 
كنيد، چه طور مى خواهيد بوى بد نفرت را 

براى تمام عمر در دل خود تحمل 
كنيد؟»
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